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این‎جا چراغ صحنه روشن نیست 
همین اول یادداشت باید به این موضوع مهم اشاره 

شود که هدف از نوشتن این متن، نه عادی سازی 

اســت و نه طرفداری از گروه و افــراد خاصی، بلکه 

هدف بیان یــک واقعیت مهم اســت کــه تعطیلی 

فعالیت بســیاری از هنرمندان، زندگی آن ها را با 

مشــکلات فراوانی مواجه کرده اســت که باید در 

این زمینه چاره اندیشی شود. هنرمندان هنرهای 

نمایشی و تئاتر بخشی از این هنرمندان هستند.

حالا ماجرا چیســت؟ پــس از ماه‌ها ســایه جنگ و 

التهاب بر زندگی روزمره، تقریبا از یک هفته پیش، 

چراغ تئاتــر در تهــران دوبــاره   ـ هرچنــد کم‌رمق      

روشن شده است. آغاز دوباره اجراها برای بسیاری 

از هنرمنــدان و مخاطبان نشــانه‌ای از بازگشــت 

تدریجی زندگی فرهنگی به شهر است؛ نشانه‌ای 

از اینکه هنــر، حتــی در دشــوارترین شــرایط نیز 

راهی برای ادامه حیات پیدا می‌کند. با این حال، 

این بازگشت هنوز کامل نیست و می‎توان آن را به 

تنفس مصنوعی شبیه دانست که می تواند فرد را 

به زندگی برگرداند.  اگر دقیق‌تر به وضعیت تئاتر 

در کشور نگاه کنیم، تصویر پیچیده‌تری پیش روی 

ما قرار می‌گیرد.

در ماه‌هایی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران 

جریان داشت، فعالیت بسیاری از سالن‌های تئاتر 

متوقف شــد. این تعطیلی طولانی، خسارت‌های 

مالی قابل توجهی به درآمد هنرمندان، گروه‌های 

نمایشی، سالن‌داران و بسیاری از فعالان این حوزه 

وارد کرد. تئاتر، برخلاف برخی شــاخه‌های دیگر 

هنر، وابســتگی مســتقیم به اجرای زنده و حضور 

مخاطب دارد و هر توقفــی در اجرا به معنای قطع 

جریان درآمد و فروپاشی برنامه‌ریزی‌های هنری 

است. بسیاری از گروه‌ها که ماه‌ها برای تولید یک 

اثر تمرین کرده بودند، ناگهان با تعطیلی سالن‌ها 

مواجه شدند و نتیجه تلاششان بی‌سرانجام ماند.

اکنون در تهران، برخی سالن‌ها دوباره فعالیت خود 

را آغاز کرده‌اند و تعدادی از هنرمندان با وجود همه 

دشواری‌ها تصمیم گرفته‌اند به صحنه بازگردند. 

این اقــدام، بیش از هر چیز تلاشــی بــرای احیای 

فضای فرهنگی و بازگرداندن امید به جامعه هنری 

است. با این حال، باید توجه داشت که روشن شدن 

چراغ چند ســالن در پایتخت به معنای بازگشــت 

کامل تئاترکشور به وضعیت عادی نیست.

واقعیت این اســت که تئاتــر ایران فقــط در تهران 

خلاصه نمی‌شود. در سال‌های گذشته بسیاری 

از شــهرهای کشــور، بــا وجــود کمبــود امکانات، 

توانســته‌اند جریان‌های جدی و خلاقی در حوزه 

تئاتر ایجاد کنند. هنرمندان شهرستانی اغلب با 

امکانات محدود، سالن‌های کوچک و بودجه‌های 

اندک، اما با انگیزه و عشــق فراوان چراغ این هنر 

را روشن نگه داشــته‌اند. امروز در حالی که برخی 

سالن‌های تهران فعالیت خود را از سر گرفته‌اند، 

در بسیاری از شهرها هنوز امکان اجرای تئاتر فراهم 

نشده است و سالن‌ها همچنان خاموش مانده‌اند.

همیــن مســئله ضــرورت نــگاه متوازن‌تــر بــه 

سیاســت‌های حمایتی در حوزه تئاتــر را یادآوری 

می‌کنــد. پایتخــت بــه طــور طبیعــی ویتریــن 

فعالیت‌های هنری کشــور به شــمار می‌آیــد، اما 

تمرکز صرف بر تهران نمی‌توانــد تصویر واقعی از 

وضعیت هنرهای نمایشی در کشور ارائه دهد. اگر 

حمایت‌ها فقط در ســطح پایتخت قابل مشاهده 

باشــد، بخــش بزرگــی از جامعــه تئاتــری کــه در 

شــهرهای دیگر فعالیت می‌کنند، عملًا از چرخه 

احیا و بازگشت جا خواهند ماند.

از همین رو انتظار می‌رود مســئولان فرهنگی در 

کنــار تلاش بــرای فعال نگه داشــتن ســالن‌های 

تهران، برنامــه‌ای جدی بــرای بازگشــت تئاتر به 

شهرهای دیگر نیز درنظر بگیرند؛ از حمایت‌های 

مالی گرفته تا فراهم کردن امــکان اجرای مجدد 

آثار متوقف‌شده و کمک به بازسازی چرخه تولید 

نمایش. هنرمندان شهرستانی ســال‌ها با وجود 

دشــواری‌ها، بار مهمــی از حیات تئاتر ایــران را بر 

دوش کشیده‌اند و امروز نیز سزاوار توجه و حمایت 

بیشتری هستند.

تئاتر زمانی دوباره جان خواهد گرفت که نور صحنه 

در شهرهای دیگر نیز روشن شود.

  

 

حرف مردم
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ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق 

حرف‌های شماست.
بابت شــهریه مدارس غیردولتی حداقل   ▪▪

پولی کــه بــرای اردوها و جشــن هــا گرفتن 

باید پس بــدن ولی قبول نمــی کنن. میگن 

ما هیچ کاره ایم ، پول ســرویس مدارس هم 

نه به ســرویس مدرســه پرداخت شــده نه به 

خانواده پس داده شده اینا تو جیب کی میره! 

دیرکرد قســط ها هم گرفته میشه، چک ها 

هــم برگشــت خــورده میشــه و کارت هایی 

هم که گفته بــودن اعتبارش تمدید میشــه، 

نشــده ! چرا فقط گفته میشــه؟ چرا نظارت 

درستی نیست ؟ به خدا این حق مردمی که 

ســه ماهه تو کف خیابون ها شب هاشون رو 

می گذرونن و پرچم ایران رو دستشــون نگه 

داشتن، نیست ! 

طرح مسدود کردن مرزهای شرقی کشور   ▪▪

به کجا رســید و در چه مرحله ای قرار دارد؟ 

برای حفظ امنیت استان های شرقی که در 

معرض توزیــع و فروش مواد مخدر هســتند 

لطفا فکری اساسی  کنید.

خطر دوست نادان کمتر از دشمن نیست.   ▪▪

خداوند این مملکــت و مردم را از دســت دو 

گروه نجات دهد؛ یکی مفسدان فسادطلب 

غربزده و دوم، مقدس های کم خرد و نادان 

که در هر دو دسته نفوذ هست. 

مردم پای همه چی وایستادن از کوچک تا   ▪▪

بزرگ بگیر این همه بحران رو رد کردن بازم 

با امید ادامه میدن.آقایون مسئول کجایید؟!

 مــا مــردم هنــوز داغیــم و نفهمیدیم چه   ▪▪

کسانی رو از دســت دادیم در این یک سال و 

به خصوص از 9 اسفند.

لطفا در خصوص ثبت نــام ایران خودرو  و   ▪▪

سرکار گذاشتن مردم توسط این خودروساز  

گزارشــی تهیــه شــود. از ســاعت ۹ صبح تا 

حــدود 13:30 یعنی ۴ ســاعت حتی برای 

یک بار نتونستیم وارد سایت بشیم...خوب 

همین رو به صورت قرعه کشــی انجام بدن ، 

چه کاریه که نزدیک ۵ ساعت مردم رو سرکار 

میذارن.
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چرا 60 درصد تا این اندازه مهم است؟
مصطفی غنی زاده
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اصلی‌تریــن  از  یکــی 

خواســته‌های آمریــکا و 

رژیم صهیونیستی پس از جنگ 12 روزه، از بین 

رفتــن مــواد غنی‌شــده 60 درصد ایران اســت. 

آن‎هــا اول تلاش کردند تــا با اهــرم اروپایی‌ها در 

موضوع اســنپ‌بک این مواد را از ایــران بگیرند. 

پیشنهادشان این بود که در ازای اجرایی نشدن 

اســنپ‌بک، مواد از ایران خارج شــود کــه با عدم 

پذیرش ایران، مسیر دیگری انتخاب شد. سپس 

در مذاکرات دور دوم در بهمن و اسفند، به خروج 

این مواد از ایران تاکید داشــتند کــه بازهم ایران 

حاضر به انتقال کامــل و یکباره نشــد. در جنگ 

تحمیلی ســوم نیز پــس از ناامیدی از فروپاشــی 

جمهوری اسلامی و شــورش داخلی، با تجاوز به 

جنوب اصفهان تــاش کردند تــا آن را به صورت 

فیزیکــی بدزدنــد کــه طبــس2 برایشــان اتفاق 

افتاد و شکســت خــورده، عقب‌نشــینی کردند. 

مسئله آن‎قدر مهم است که کارشناسان صهیون 

می‌گویند پایان جنگ بدون این خروج، به معنای 

شکســت خواهــد بود.ترامــپ، نتانیاهــو و دیگر 

مســئولان ارشــد آمریکا و اســرائیل نیز بر همین 

موضوع مواد تاکید داشــته و دارند و هر چند روز 

یک‎بار درباره آن و لزوم خروجش از ایران )از منظر 

خودشــان( صحبت می‌کنند. سوال این‎جاست 

که چرا ایــن مواد تا این اندازه مهم شــده اســت؟ 

درحالی‎که بیش از 70 درصد تولیــد آن در دوره 

بایدن انجام شده و اگر قرار بود مهم باشد، باید در 

همان زمان مورد توجه قرار می‌گرفت. علت اصلی 

به ویژه پس از جنــگ کنونی را بایــد در »احتمال 

تغییــر نــگاه ایــران« جســت‎وجو کــرد. دشــمن 

می‌فهمد که با حمله مستقیم و گسترده به ایران 

و به شهادت رســاندن امام خامنه‌ای چه خبطی 

کرده و ایران را دوباره به نقطه‌ سوال درباره ساخت 

بمب رســانده اســت. نقطه‌ای که از لحاظ فنی، 

نیازمند همین میزان مواد است. پس سعی دارد تا 

هرچه سریع‎تر مواد را بگیرد تا مسئله فوری و خطر 

احتمالی را دور ســازد. به ویژه آنکــه صاحب فتوای 

منع ساخت بمب به شهادت رسیده و فتاوای علمای 

بزرگ در دوره‌های زمانی مختلف قابل تغییر است. 

اما ما چرا این همه مواد 60 درصد ســاختیم؟ علت 

اصلی ایجاد یک اهرم برای معامله با آمریکا در دوره 

بایدن بود. در آن زمان، مذاکرات متعددی با آمریکا 

انجام شد و طرف ایرانی سعی داشت دست بالاتر را 

در این مذاکرات داشته باشد و یکی از این اهرم‌ها هم 

مواد مذکور بود. چراکه این میزان از مواد غنی‌شده، 

مصارف بسیار بسیار محدودی دارد که اساسا مسئله 

ایران و مورد نیاز کشــور نیست. پس موضوع، صرفا 

ایجاد کارت بازی بود. اما حالا مسئله متفاوت شده 

است. ما واقعا در مقابل یک سوال حیاتی هستیم. 

برخی کارشناســان معتقدند که اگر مــواد از ایران 

خارج شود، رژیم و آمریکا، ایران را به حمله‌ هسته‌ای 

تهدید خواهند کرد. درحالی که در وضعیت کنونی 

امکان ایــن کار را ندارند؛ چراکه ایران مشــروعیت 

ساخت بمب را با همان تهدید به دست خواهد آورد و 

باتوجه به مواد، امکان ساخت در یک گذر زمانی 6 تا 

9 ماهه را خواهد داشت. 

ما در این متن به مسئله‌ ساخت یا عدم ساخت بمب 

یا ادعای بالا ورود نمی‌کنیم. بخش بزرگی از ماجرا 

به فتوای رهبر معظم انقلاب برمی‌گردد که ما از آن 

مطلع نیســتیم و لذا امکان نظــر دادن دربــاره آن را 

نداریم. اما اگر قرار بر معامله بر سر مواد باشد )آن طور 

که قبل از جنگ 12 روزه ایران حاضر به انجام آن بود( 

باید کاملا تدریجی و براساس مراحلی باشد که طرف 

مقابل یک به یک برمی‌دارد. اگر هم قرار است مواد 

بماند، فقط باید برای ســاخت بمب بماند. یعنی 

ایران در دوراهی اســت و راه سومی وجود ندارد. 

یا باید بر سر خروج تدریجی مواد معامله  امنیتی با 

انتفاع اقتصادی کنیم )در این‎جا بحث نمی‌کنیم 

که آیا اساسا امکان چنین معامله‌ای در این لحظه 

وجود دارد یا نه، بلکــه صرفا گزینه‌های موجود را 

می‌شــماریم(، یا با آن بمب بســازیم و بعد از آن به 

سراغ طرف مقابل برویم )که باید شامل یک دوره 

تحمل دشواری‌های بسیار، یک آزمایش محدود، 

انجمــاد و اطلاع بــه طرفیــن درگیری کــه ایران 

استفاده کننده اول نخواهد بود و... باشد. البته 

ممکن اســت از نظر فنی، فعلا امــکان این گزینه 

وجود نداشته باشد(. 

راه سوم که قبل از جنگ 12 روزه طی شده، حفظ 

این مواد بدون ساختن بمب و بدون معامله بوده 

اســت. نتیجه آن هم مشروعیت‌بخشی به حمله 

دشمن بوده است. حالا هم اگر همان راه انتخاب 

شود، دشمن آن را یک پنجره برای حملات بعدی 

خواهد دید. کمااینکه حالا هم مسئله اصلی‌اش 

نه اصل غنی‌سازی که مواد هسته‌ای است. پس 

باید از این راه تعلیق که نه نفع بمب یا معامله را دارد 

اما مضرات هر دو را خواهد داشت، دوری کرده و 

مسیری از بین دو گزینه بالا انتخاب کنیم. گرچه 

هر دو مسیر با اختلالات گسترده چه در رابطه با 

طرف‌های متخاصم و چه در رابطه با مسائل فنی 

مواجه است.


